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بخش پیشین آغاز برحرث دوبروی ریرسرون در براب 
برود؛ » دیرن«بره مرفرهروم » غرب«شیفتگی فکری 

سان روایتی که سرشت و سرگذشت خود غررب در  به
آن منطوی است. او به این نکته پرداخت کره غررب، 

 »دین«روشنی  ای به چون سیمای خود را در هیچ آینه
یابد، هرمریرن الرگرو را در نرگرریسرترن بره  بازنمی
را » دیرن«برنردد و  های دیگر نیز به کار مری فرهنگ

هرای  جاحاضر در فررهرنرگ همچون مفهومی همه
جوید. در این بخش، وی دو نرکرتره عرمرده  دیگر می
کند؛ پس از آن که در برخرش پریرشریرن، در  طرح می

عنوان مفهوم  به» دین«حرکتی سلبی، کارآیی مفهوم 
روا را نفی کرد، در اینجا در مقام ایرجراب  کلی و جهان
  هرای برنردی کرنرد کره مرفرهروم صرورت پیشنهاد می

 )formations cosmographiques(نگاشتی  کیهان
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جای آن بنشانیم. در گام بعد، با پرسش از مفاهیمی کره فرهرم مرترعرارف  را به
شرمارد، ایرده  روا مری ، طبیعی و جهان»دینی«عنوان مفاهیمی  غربی آنها را به

شرتری در تراری رخ بشرر  نرگا های کیهران بندی غربی دین را در تراز سایر صورت
غرب مسیحی نباید فکرت غربی   نهد تا به خواننده یادآوری کند که هژمونی می

از رشرد مرعرنروی بشرر در بررابرر »  یافتره تکامل«ای  دین را همچون مرحله
 قرار دهد. » بدوی«های  یا صورت» تر  ناسخته«های  صورت

 هایى منفرد جهان

پیش از آنکه این پرسش سهمگین درباره مربوط یرا 
نامربوط بودن فکرت دین )البته از منظر علمری( را 
، پی بگیریم، جرا دارد در  از نو، اما با جزئیاتی بیشتر

هرای انسرانری، از  اینجا به یاد بیاوریم که فررهرنرگ
هرای  های عظیم چنردهرزارسرالره ترا قربریرلره تمدن

انداختره در جرنرگرل اسرتروایری،  بضاعت چنگ کم
-خصائص سازنده مشترکی دارند که از وجودشان و 

شان جداکردنی نیسرت.  از سرنوشت -به همان اندازه
ها یرا براورهرایری کره  ها، ورزه اما خصائص به جهان

خوانیم، هم به همان انردازه مرربروط  عادتا  دینی می
خواندن عادتی است کره سرود  »دینی«است، و این 

مان از دردسرر ترلاش بررای  اش خلاص کردن اصلی
روا از این الفاظ )دین یرا  ارائه تعریفی استوار و جهان

های کاهرلانره،  دینی( است. البته که بدون این عادت
 شد، و زندگی نیز هم. دانش ناممکن می

به همین دلیل است )و به دلایلی دیگر که بعدا  شرح 
دهیم در اینجا همه  ایرن  خواهیم داد( که ترجی  می

خروانرنرد، برا امروری دیرگرر  اموری را که دینری مری
های نرمادیرن،  های جمعی، ساخت ها و ورزه )ادران

هرای گرفرترمانری و  فنون جسمی و ذهرنری، نرظرام
های خیالین، و غریرره(  ها یا هستی نشانگانی، جهان

هرای  برنردی تر و فراگیرتر صورت ذیل مقوله متناسب
 )formations cosmographiques(نگاشتی  کیهان

ای است کره  به نظر ما، این تنها مقوله  ۳جم  کنیم.
امروز راه را برای فائق آمدن برر تضرادهرای سرتررون 

کنرد و  شان در فکرت دین است باز می کهنی که اوج
هایی را که فقر   دهد تا اهمیت همه بحث اجازه می

شرونرد،  در نسبت با این معیارهای درونی تعریف مری
در نسبت درخورشان ببینیم؛ دقیقا  به این دلیل کره 
——————————————————— 

، برای اشاره به ۳  . برای پرهیز از یکنواختی حاصل از تکرار
زند تا در  هایی که انسان یکجا در ضمیر خود نقش می  جهان

ها را بنگارد و از همین راه شخص  قالب آنها طرح آن جهان
، »ها نظام«خود و وجودش را معنا ببخشد، جا تا جا از 

نگاشتی سخن خواهیم  ی کیهان»ها آفرینش«، یا »تولیدها«
 گفت.
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های جهانی و فراگیر عالرم  این مقوله می تواند مجموعه دریافت
شران  نرظرر از سروگریرری فرلرسرفری خود جم  کند؛ صرف را ذیل

، مادی ، دادارباور ، کلبی، بری )خداناباور ترفراوت یرا  گرا، تقدیرباور
(، گوناگونی عناصری کره وجرودشران را برپرذیررنرد  ۰انگار  ندانم

های فراطبیعی، قوانین کیهانی، طبیعی یا تاریخی، اصول  )هستی
هرای مرترعرالری،  های حیاتی، مرفرهروم روا، نیروها یا انرژی جهان
هرا، قرواعرد  های اخلاقی یا سیاسی، و غیره( و سرشت ورزه آرمان

 دنبال دارند. زیستی و تجویزهایی که به

 ، لوکرگ، ترعرلریرم برودا یرا » اندر طبیعت«با این مفهوم فراگیر
اوپانیشادها، تلقی کنفوسیروسری از کریرهران، طرریرقرت دائرو، 

زاد تیمائوگ، اخلاق رواقی، انضباط یوگا، اعلامیه جهرانری  کیهان
، مانیفست مارکس، مرراترب عررشری دیرونروزیروگ  ۴حقوق بشر
خواهانه، رسرالرت  مجعول، یا حتی فلان برنامه سیاسی تمامیت

  کرنرنرد: شان را آشکار می نگاشتی مشترس شناختی و کیهان انسان
اگر نه بره -اینکه جهان را توصیف کنند و به این یا آن گروه مردم 

بگویند که چطور باید در ایرن جرهران  -عالم بشری  صدر تا ذیل
چرنریرن «نگاشتی تا تکلریرف، از  زیست )چون از توصیف کیهان

 ۶معمولاً راه چندانی نیست(. »چنین باید کرد«تا  »است

های انسانری را در  نگاشتی فرهنگ وقتی فق  کارکردهای کیهان
هرای آنرهرا، اگررچره  انگیزتریرن ویرژگری گیریم، تشویش نظر می
زنریرم،  شران را مری هایی نباشند که بیش از برقریره حررف ویژگی

 کم سه مورد است، و هر یک درخور اندکی درنگ.  دست

عرنردی   هر فرهنگی همان اندازه که ملموگ و واقعی است، مرن
هرا،  است؛ چه در ظهور و بروزهای قابرل دیردن )نرهرادهرا، ورزه

های فنی و از این دسرت(، و چره در عریرنریرت روابر   آفرینش
ساختاری گوناگونی که همکاری عناصر مختلرفرش را ترعریریرن 

ای نراضررور اسرت کره  کنند. هر فرهنرگ در واقر  آفرریرده می
توانست نباشد یا جور دیگری باشد، هر چند هرگرز در نرظرر  می

دهند چنین ننماید؛ چرا که آن  افرادی که آن فرهنگ را شکل می
واقرعریرتری کره   فرهنگ برای آنان بازنماینرده واقرعریرت اسرت؛

وجودشان از هزار راه ترنرگ یرا فررا ، روزمرره یرا اسرترثرنرایری، 
، با آن مرتب  است. پیش  پاافتاده یا خطیر

هرا،  ها از انبوهی ناشمردنری از انرترخراب هر یک از این فرهنگ
هرای پریراپری و هرمرزمان، از  ها و اقتباگ ها، وضعیت تصادف

هایی متمایز ناشی شده است. اگر سیمای خاص هر کدام را  اراده
شان در فلان یا بهمان حالت، یقریرنرا   در نظر بگیریم، یعنی وض 

تواند ادعا کند که خاستگاهش ضرورتی است  شان نمی هیچ کدام
سرنوشت بنامیمش یا مشیرت یرا   موجود، قیدوشرط و ازر یش بی

ذات، خارج از جهان، در حال تغریریرری  -از آن هم بدتر -تاری خ یا 
ور است. ضررورت برقرا کره  که در واق  هر فرهنگی در آن غوطه

ترریرن( ویرژگری  پراافرتراده ترین )اما پریرش توان آن را عمومی می
شران مرربروط  داده  صررف ها دانست، فق  به وجود رخ فرهنگ

است )صرف واقعیت وجود متمکّن( و نه مرجرمروعره مرفرردی 
انرد.  ناپذیر بروده بینی هایی که پیش یافته از کل خصوصیت شکل

درست همین فاصله را پرر » نگاشتی بندی کیهان صورت«مفهوم 
صرورت را  داده  صرف و در اصل بی ای که وجود رخ کند؛ فاصله می

کرنرد. ایرن مرفرهروم بره واقرعریرتِ  از آن سیمای مفرد جدا مری
ای  تغییر که مثل هر آن چیزی که هست در معرض آنتروری به دَم

درسرت -بخش خراصری را، و  کوبنده است، نیروی سازمان درهم
کند. فق  همیرن  غایتمندی خاصی را وارد می -است اگر بگوی یم

هرا و  سان ظررفریرت ذاتری فررهرنرگ آخری، تا جایی که آن را به
های انسان در نظر بیاوریم، هیچگونه قردرت رازآمریرز یرا  آرمان
کند. برای فهمیدن آن همین برس  ناپذیری وارد عرصه نمی وصف

های گوناگون انسانی را به هر چشمی که آنها را صررفا   که فرهنگ
ای از چیزهای پراکنده نبیند مشاهده کرنریرم. از سروی  مجموعه

، این غایتمندی حتی اگر بتواند فرایندهایی چنردشرکرلره را  دیگر
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———————————————————————- 
گاه هستیم که این سیاهه ۰  که در اینجا برای اشاره به مجموعه -. طبیعتا  آ

احتمالُا فق  برای غرب مسیحی  -های فلسفی ممکن استفاده شده نگرش
های  معنا دارد. اما چه راهی هست که سیاهه جام  واقعی از همه نگرش

فلسفی در دایره امکان انسان را به دست دهیم؟ و تازه در آن صورت کلمه 
 تواند باشد؟ به چه معنا می »فلسفی«

۴. hnéwnwchne celeste. 

 Aathwwpwlwwne pwétniue (isiunssesهمچنان که ما در  . ۶

pwuw uae nathwwpwlwwne du texte), Lwuvnna, Peetews, 

1996, pp.119-127 ایم. نشان داده 

ای  غرب، سيمای خود را در هيچ آينه
وشنى  به  يابد. بازنمى» دین«ر
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جهت دهد، در بنیاد خود تابع اصلی ساده است؛ اصلی کره لروی 
 اش حق سخن را چنین ادا کرده است: استراوگ درباره

ای است که ما  این اقتضای نظم در بیخ و بن آن اندیشه
ولی البته درست به هرمان   گذاریم؛ اسمش را بدوی می

 ۷ای هست. اندازه که در بیخ و بن هر اندیشه

م ۰۷۳۱در اوایرل دهره   خصلت دوم که آن هم تضادآمیز است،
پررسرد  را به خود جلب کرده بود. ماوگ می  ۷توجه مارسل ماوگ

هایی متشکرل از عرنراصرری مرترفراوت  چگونه است که هستی
زمان مربروط بره  ها، باورها، بازنمودها، قواعد، علایقی هم )ورزه
هایی متنوع مانند اقتصاد، لذت، خطوط متکثر وابسترگری،  زمینه

گریرری  جماعت یا تدبریرر مرنرزل( مرنرجرر بره شرکرل اداره امور 
ای انکارناپذیر شوند؟ پاسخ  مند از یکپارچگی هایی بهره مجموعه

هرای چرنردکارکررده و  ماوگ این بود که دقیقرا  هرمریرن کرلاف
افتد و بر پا نرگره داشرتره  ای که هر روز از نو به کار می چندشکله

شود، همان چیزی است که این یکپارچگی و این مرقراومرت  می
کند و برر کار  بافت اجتماع در برابر ویرانگری زمان را تضمین می

شود  ای که در اثر تکرار خودش می نظمی در همان بی«دارد:  می
 ) . ل. بورخس(. ۷»واحد و مسل [ -نوعی نظم: نظم ]

ها دوام و حفظ این نظم قابرل  بافته پیچیدگی و غنای این درهم
کرره جررانشرریررن واقررعرریررت -انرردیشرریرردن و نررمادپررردازی را 

کرنرد. هرمریرن  شرود، تضرمریرن مری وصوت مری وگفت حرف بی
ها هم هستند که رواب  مرترعردد و  ها و همین کلاف بافته درهم

انرد،  متقابلی را که حافظ جریان عرصه فردی و زندگی اجترماعری
دارند. اگر چیزی برتروان بره ایرن نرکات  در حالتی سیال نگه می

اضافه کرد، شاید این باشد: نوعی عادت و نفرتی شدید، با روحری 
بسیار افلاطونی، به هر آنچه به جهان ملموگ و روزمره مربروط 

کشد کره از  های فاضلانه را به آن سمت می است، اغلب پژوهش
ها و باورهای آنها )ایدئولوژی،  ها به چیزی جز نظام فکرت تمدن

های عقرلری،  های ارزشی، نمودگارها و چارچوب ها، نظام ذهنیت
های هنری و از این دست( نپردازند و حتی چیزی جز آنهرا  فراورده

یافته  آنها را، آنگرونره کره  های تن را نگه ندارند و در ازایش حالت
شود، از دسرت  دار افراد زیسته می روزاروز در وجود گوشت و خون

هرا را  ای که بخش اعظم نیرو و تأثیر ایرن نرظرام بنهند. اما نکته
هرای  ها هرگز به ساخرت کند این است که این نظام فهم می قابل
هرا در  گرانه خالص تعلق ندارند. برعکس، اینکه این نرظرام فهم

هرای فرردی، در قالرب قرطرعرات  عین دگردیساندن این هستی
هرا نرقرش  نگاشتی، در یکپارچگی و دیرپایی این فرهنرگ کیهان

ها )و در اینجا باز باید اندیشره  دارند، به این دلیل است که انسان
شران بره  ترین اشکال هسرتری ماوگ را در ذهن داشت( در عادی

اند. برا  معنای واقعی کلمه آنها را ]تجسد بخشیده[ و در بر گرفته
کنند بیش از تعلق یرافرترن  ها می چنین دیدی، کاری که این نظام

شکلری ذهرن و  ها است؛ چرا که خود به به زندگی و ذهن انسان
 شوند. ها می زیست واقعی انسان

شرتری،  نرگا های کریرهران سرانجام جای توجه است که این جهان
هایی  ها، نشانه ها، مشیت شان سرنوشت چون در وجدان اعضای

هایی نمادین، قواعد یا قوانیرنری فرراطربریرعری،  از همه نوع، نظم
، معناهرایری پرنرهران،  هایی بی افسانه ، سازوکارهایی رازآمیز شمار
 ۱۱هایی  هایی ناشناختنی، شرح و توضی  هایی شگرف، قدرت صورت

———————————————————————- 
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ای پیچیده است؛ یعنی در درون  هر یک پدیده واقعیت اجتماعی پدیده«
 »تنیده واق  شده است. نهایت درهم بافتی از رواب  علّی تا بی شبکه یا درهم

Jena-Pnewwe Gwwssena, Swcnwlwwne des welnwnwas pnw 

Mnx Webew, Pnwns, Gnllnanwd, 1996, p.56, cntnat Mnx 

Webew. 

  ۷. L’Owdwe 

 
وا نمى كه بگوی يم  هيچ معياری ر دارد 

تر  كمال خدایى مسيحى نمودگار چيزی به تک
 از چندخدایى یونانى است.
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کنند، از همره  فراگیر و ساده و چیزهایی از این دست را تداعی می
اند. تعداد حقریرقرترا  نراشرمرردنری  هایی تخیلی این نظرها جهان

ها، اشربراح،  های خیالین )خدایان، فرشتگان، ارواح، جان هستی
  اوهام، اجنّه، حیوانات هیولاآسا و از این دست( که بشر از انربران

ها و از روشمندترین تأملاتش بررآورده،  ها، هذیان رؤیاها، کابوگ
تردید مایل  کند. حتی اگر هم بی تر هم می ها را تخیلی این جهان

های خریرالریرن  شناختی آفریده باشیم بپذیریم که فضای معرفت
)در چشم مؤمن( یکدست نیرسرت، بررای آنران کره از بریررون 

بینندش، همچنان یکسره تخیلی است. چیز دیگری که ایرن  می
هایی اسرت کره در آنرهرا  کند، غرابتِ ورزه ها را تخیلی می جهان

، تسخیر و تصرف،  تجویز یا توصیف می شود )انواع و اقسام اسرار
هرای  ، وجرد، هرذیران قط  عضو، خلسه، گفتگو با ماورا، تروهرم

هررای  پررردازی گررویرری، ریرراضررت، مررنرراسررک تررأویررلرری، پررریشرران
گونه، خرافات، سحر و جادو، زهدورزی، امسان، و از این  وسواگ

ها نقش عمرده امرر  دست(. نهایتا ، مایه تخیلی بودن این جهان
انرد  ها همواره کشف کرده ای است که انسان ناواقعی یا فراطبیعی

 اند. و در زندگی خودشان آمیخته

شنراسری امرر  ای که کارش را با انسان شناختی هر پژوهش انسان
تخیلی آغاز کنرد، راه گرزاف نرپریرمروده اسرت، چرون الربراقری 

شناسی اجتماعی، فرهنگی، یا دینی( اغلب صرفا  نسرخره  )انسان
کرنرنرد بررآمرده از کاری  ای را عرضه مری شده شده و عقلانی عرفی

تحلیلی که اقتضای ذاتش در پرانتز گذاشتن امر تخیرلری اسرت. 
انگار که واقعیت را، واقعیت حقیقی، واقعیت جدی، واقعیرتری را 

شرود از ترفرریرقری سراده  دارد تصور کند، مری که علم خوش می
واقعیت تخیلری = واقرعریرت عریرنری  -کل   واقعیت حاصل کرد: 

های عقلانی(. برر خرلاف  )واقعیت قوانین و رواب  علّی و تبیین
کرنرنرد،  ای نیندیشیده را در بوق مری دم عقیده به هایی که دم تلقی

ها پس از وقوع در  های تخیل چیزهایی نیستند که انسان ساخته
جهان واقعی قرار دهند تا از دشمنایگی و دردناکری   جبهه مقابل

اند کره  جهان واقعی بکاهند، بلکه خود از عناصر سازنده پیوندی
، کره  ها با جهان برقرار می همین انسان کنند. به عبارتری دیرگرر

وی هيچ مرجع آرمانى ای  جهان ما به هيچ ر
ین را بشود بر اساس آن  كه سایر ندارد 

كرد. يابى  ز  ار

ها، بازنمرودهرا یرا  ای داشت، روساخت روزگاری برای خود طنطنه
هرای  ها برای پنهان کردن اجزای ناخوشایند یا جرنربره ایدئولوژی

شوند. ایرن   های مادی به آنها اضافه نمی ساخت انگیز ژرف نفرت
گرویرد واقرعریرت  نگرانه کره مری های ساده ها و این تلقی تبیین

داده و برازنرمرودهرای  های رخ تر واقعیت کوچک انسانی به اجزای
هرای  شرونرد، از آن تربریریرن ها تقسریرم مری تخیلی آن واقعیت

ای است که علم مدرن به خدمت تلقی خودش از دانش  ناپرورده
 گرفته است.

توانست ما را بر این براور  باوری و نوعی خردگرایی می نوعی انسان
بدارد که انسان مدرن به جایی رسیده که برنامه لوکرتیوگ را بره 
فرجام برساند و بالاخره خودش را از بند خرافاتی کره تسرمره از 

کشید، و از دست اوهام جرهرنرمری آنرهرا، بررهرانَرد.  اش می گرده
فرراطربریرعری، در  مشکل کار فق  این است که امر ناواقعی و امر 

شرود.  ویژه مسیحی، خلاصه نمی باورهای دینی از گونه غربی، به
های عشق، شرادمانری،  ها )اسطوره این امور همانقدر به اسطوره

براره و نراعرقرلانری  های ترخریرل شناسی ثروت، سلامتی(، نشانه
هرای  بینی(، تلقی بینی، طلسمات و طال  )اخترب ینی، تاروت، غیب

باورانه )عصر دلو(، باورهای جردیرد  آخرالزمانی، انتظارات منجی
(، ایدئولوژی ها، پدیده )فرازمینی های رادیرکال یرا  های آسرارآمیز

های خرافی یا جادویی. در  آرمانشهری رب  دارند که به همه ورزه
جهان عقلانی و فناورانه ما، چه تعداد و چه حضور باورهرایری از 
همه نوع از فلان یا برهرمان ترمردن سرنرتری کرمرترر نریرسرت. 

نگاشتی در اینجا به همان اندازه ناگرزیرر  های کیهان بندی صورت
 است که در هر جای دیگری.

هرا، و لاجررم  ی فرهنگ ی همه پس این ملاحظات موجز درباره
کرنرد. در  ی فرهنرگ خرودمان، صردق مری پیش از همه درباره

ای  مرحروری نتیجه، مراقب این پندار رایج خواهیم برود کره قروم
جو آن را برقرار نگه داشته است؛ این پندار که فق  دیگری  ستیزه

آور دارد.  است که باورها یا رفتارهایی عجیب، نامعقول یا خرنرده
ما هم همانقدر چنین است، چون در این مورد، مثل  باور و رفتار 

، جهان هیچ هنجار مطلق و هریرچ الرگروی  بسیاری موارد دیگر
روا  دهد. از جرهران ناپذیری، نه در خود دارد، نه نشان می تخطی

روا حساب  هایی که فق  غرب اختراع کرده و جهان شمردن ارزش
شران  ها، چرون دامرنره کند هم خواهیم پرهیخت. این ارزش می

روا  شکل واقعی جهان همیشه میدان مناقشه است، هیچوقت به
های دیگر ترخرریرب و حرذف  نخواهد شد، مگر زمانی که ارزش
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 شده باشند و این هم رخ نخواهد داد مگر به دست ما. 

برخرواهری،  هرایری دل کیشانه همگی نظرام وقتی باورهای راست
فروبسته در حدودی که خودشان تعریف -اند  دوری و خودفرجام

اند. الاهریرات  ، همگی هم به یک اندازه برحق-اند کرده و ساخته
شناسی، ترگ از شریراطریرن و  مسیحی، پرستش قدیسان، فرشته

های وودو و  اندازه جهان هایی راه دارند که به جادوگری، به جهان
اند. در هر حال، کمتر تخیلی نیستنرد و فرقر   شمنیسم تخیلی

تواند ما را بره ایرن براور برکرشرانرد کره  تعصبی سهمگین می
کنرد.  های خودِ ما را معنویت یا اخلاقیت برتری متمایز می آفریده

کرم  کنند هم دست ها بر اساگ آن زندگی می آنچه دیگر فرهنگ
به همان اندازه درخور احترام است. از همین رو، هیرچ مرعریراری 

دارد کره  )اگر معیاری منحصر به نروع خرود نربراشرد( روا نرمری
ترر یرا  کرمال خدایی مسیحی نرمرودگار چریرزی بره بگوی یم تک

 تر از چندخدایی یونانی یا زهد یوگی است. کارافتاده

گراتر از مراتب عرشی دیونوزیوگ مجعرول  شود متنی فراواق  می
هایی که  تصور کرد؟ باورهایی که این اثر برانگیخته و سرسپردگی

شان در قبایلی کره از  اندازه معادل پدید آورده است، در نهایت به
ای دور و دراز دارند نامعمول اسرت. جرهران  مسیحیت ما فاصله

اش،  هرای مرحررمانره هرایرش، برایرگانری بسته واتیکان، با راهبه
وجرلایرش،  شناسانش، مرردان عرزبرش، مرراسرم پررجرلروه شرع
شرنراسران  هایش، آنقدرها برای قروم گیری های عرفی و جن آیین
توجه نیست و دریغا که نیست، چون به همان اندازه ترک  جالب

و نادیده است که فلان جماعت دراویش ترس یا فرلان صرومرعره 
تبتی. لقمه فطیری که پاپ تقدیسش کرده، در غرابت چیزی کرم 

کرنرد. وزن برار  از پیوتی ندارد که شمن مکزیرکری مصررف مری
نمادین در اینجا یکی است. جهان ما به هیچ روی هریرچ مررجر  

ای ندارد که سایرین را بشود بر اساگ آن ارزیابی کرد. تنهرا  آرمانی
توانیم آنها را با هم مقایسه کنیرم ترا برلرکره سرازوکارهرایری  می

یکسان در آنها کشف کنیم. تمدن مسیرحری هرمانرقردر ترک و 
 همان قدر غریب است که هر تمدن دیگری.

ای در  در نتیجه هیچ تاری خ ادیانی و صد البته هیچ تأمل انتقادی
باب آن ممکن نیست، مگر اینکه از پیش ایرن اعرترقراد بسریرار 

برده از قررن  دار در ذهنیت میراث هگلی و در نتیجه سخت ریشه
معنای برتری ما است کنار برگرذارد  مان را که تفاوت ما به نوزدهم

وارگی مورد غرب را نسربری  و در آغاز کار اهمیت و بالاخص نمونه
و دلا فرانچسکا کند. ، ایر پير  رستاخيز




